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نون والقلم و مایسطرون
ــت برخــورداری از  ــدگار موهب ــه خداون ــی اســت ک ــن نعمت‌های ــر از ناب‌تری ــم یکــی دیگ ــان قل بی‌گم
آن را درسرنوشــت مــا بــه ارج نهــاده اســت تــا دانشــمندان و نویســندگان از طریــق ایــن پــل رســالت 
ــرای نمایــش  ــد، و عرصــه گاهــی بســازند ب ــادگار بگذارن ــه ی ــه جامعــه انســانی ب عظیــم خویــش را ب

چشــم اندازهــا و تصــورات بشــری.
ایــن رقــص قلــم اســت کــه بــه تراوشــات درکنــج ذهــن دم مســیحایی می‌دهــد و تعابیــری چــون عشــق و محبــت را رنــگ 

می‌دهــد، و بــرای مخاطــب بــه ارمغــان مــی‌آورد.
ایــن قلــم اســت کــه بــه یــاری تشــنه کامــان آمــده تــا راهــی باشــد بــرای حفــظ ذخایــر گویاتریــن ســخن‌ها و انتقــال آن 

ــده. ــل‌های آین ــه نس ب
چه بسیار ارزش نکویی است این قلم!

جولانــگاه نشــر معــارف و میــراث‌دار اندیشــه‌ها و رویــش نگرش‌هــا و بحــق کــه بــه گفتــۀ امــام صــادق)ع(: جــان و دل و روح 
انســان، بــر نوشــتار تکیــه کــرده، و بــدان آرام و اطمینــان می‌یابــد.

چــه بســیار زیبــا مســئولیت خویــش پــس از تعییــن ادا داشــته، چــرا کــه امــام علــی)ع(در ایــن بــاره فرمودنــد:«زکات دســت، 
ــا و  ــگارش دانش‌ه ــه ن ــت ب ــدن آن اس ــته، و جنبان ــی داش ــو ارزان ــه ت ــدا ب ــه خ ــت ک ــی اس ــش از نعمت‌های ــذل و بخش ب

ــوند«. ــد ش ــزرگ بهره‌من ــدای ب ــری خ ــلمانان از آن در راه فرمانب ــه مس ــی ک بهره‌های
سپاسگذار و قدردان این هدیه الهی باشیم.

                                                                                                                                                         

  پیوند:

پایدار باشید
معصومه احمدی - سردبیر
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ــم  ــد: » چــرا قل ــد و می‌گویی ای کســانی کــه ســیاه‌نمایی می‌کنی
ــم  ــم قل ــان نمی‌توانی ــا خودم ــر م ــود؟ مگ ــارج وارد می‌ش از خ

تولیــد کنیــم؟«
ــه  ــی ک ــد! اصــا لذت ــد خارجــی باش ــم بای ــه قل ــوم اســت ک معل
در خــوردن قلــم گوشــت قرمــز واراداتــی دولتــی هســت در 
ــازه! گوســفندهای  ــر قیمــت نیســت. ت ــا ســه براب ــی ب ــم داخل قل
ــر اینکــه علف‌هــای خارجــی خورده‌انــد، آنقــدر  خارجــی عــاوه ب
کلاسشــان بالاســت کــه مســیر کشــور خودشــان تــا ایــران را هــم 
ــد ســطح آرزوهایشــان  ــن نشــان می‌ده ــد! ای ــا آمده‌ان ــا هواپیم ب
ــش  ــت آرزوی ــه نهای ــت‌ ک ــی‌ ایرانی‌س ــر از ببع ــی بالات ــم خیل ه
نشســتن در صندلــی جلــوی نیســان وانــت زامیــاد کارکــرده آبــی‌ 
رنــگ هســت کــه پشــتش هــم نوشــته شــده باشــد:‌» ببعــی دارم 

ــداره«. شــاه ن
ــم در  ــی داری ــه در کارآفرین ــن همــه نقشــی ک ــا ای ــا را ب شــما م

ریپورتستان:

کارشناســی  )دانشــجوی  کاظــم‌زاده  زهــره 
ــاد  ــگاه ارش ــات، دانش ــاوری اطلاع ــی فن مهندس

،)96 ورودی  دماونــد، 
  ZKz304@gmail.com 
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ــد  ــد، و می‌گویی ــرار داده‌ای ــتنی ق ــدان و چوب‌بس ــف خلال‌دن ردی
ــان  ــم، و خودم ــان داری ــا خودم ــد، و م ــد باش ــی نبای ــم خارج قل
تولیــد می‌کنیــم! بفرماییــد اگــه قلــم خارجــی نباشــد آش 
ــد؟  ــر بریزن ــر س ــی ب ــه خاک ــه‌ای، چ ــای حرف ــله‌قلمکار خوره ش

ــد؟ ــی آش را بدهن ــت خارج ــز گوش ــور پ چط
اصــا خــوردن قلــم دنیــا دیــده کــه حداقــل یــک ســفر خارجــه 
ــرت  ــه در حس ــی ک ــوردن قلم ــا خ ــت ی ــر اس ــته بهت ــم داش ه

ــت؟ ــده اس ــی را خوان ــزل خداحافظ ــو، غ ــی جل صندل

نامه‌ای از قلم

طنز مزه:(ظنز مزه:(



قلم پاکزاد

گاه به قصر می‌بری
گه به باغ مش عباد
گه بنویسی ز عشق

گه بدهی سر به باد 
گاه تو تحسین کنی

گه بکنی انتقاد
گه بدست شاعری

گه بدست میر عماد
ناقل تاریخ تویی

گه ز غم و گاه شاد
با تو بشر آموخت 
روی ورق ها سواد 

روی خطابم به توست
ای قلم پاکزاد

هنر قلمدان

معصومــه احمــدی )دانشــجوی کارشناســی علم 
ــرا،  ــگاه الزه ــی، دانش ــات و دانش‌شناس اطلاع

ورودی98(،
 masoomehahmadi14@gmail.com

ریپورتستان:ریپورتستان:

کوثــر رســتمی‌چهارقلعه )دانشــجوی کارشناســی 
ــرا  ــگاه الزه ــات، دانش ــت اطلاع ــد مدیری ارش

ــه(، ورودی 97(، ــعبه  ارومی )ش
 Rostami.k93.is@gmail.com

ــای  ــه دنی ــم ب ــم و می‌روی ــذ اری ــم می‌گ ــده بره ــی دی آرام اندک
بی‌کتابــت، دنیــای بــدون قلــم!

با نگاه گوشی چشمی به پیش از اسلام:
ــش از  ــته‌ها پی ــنگ نوش ــنگی‌ها، س ــه س ــی‌های روی کتیب نقاش
آنکــه خــط و کتابــت  مجــذوب شــود هنــر پیکــر تراشــی اســت 

ــده را متوجــه خــود می‌ســازد. کــه دی
برسیم به دنیای پس از اسلام:

ــی  ــم« یعن ــم بالقل ــذی عل ــدا داد »ال ــل ن ــه جبرئی ــان ک آن زم
ــم. ــرای قل ــو ب ــازی ن ــت آغ اینجاس

آری هــم اینجاســت کــه قلــم ارزش جایــگاه خــود را وامــدار ایــن 
موهبــت دانســت.

ــه  ــد و ن ــود قلم‌ان ــه خ ــاگر ب ــا تماش ــه دیده‌ه ــت ک ــم اینجاس ه
ــچ  واســطه‌ای دیگــر. هی

اینکــه بعــد از اقــرا، علَّــم آمــد معنــا می‌شــود کــه ادامــه رســالت 
باقلــم اســت، یعنــی نگاشــتن اســت راز مانــدگاری.

با گزیده سخن رهبر معظم انقلاب می‌شود گفت ابتدا:
ــا و  ــی و دریافت‌ه ــات روح ــا هیجان ــه ب ــت ک ــی اس ــاعر کس »ش

ــروکار دارد. ــوی س ــای معن درک‌ه
ــن  ــاعر همی ــت ش ــاء لطاف ــت، اقتض ــن اس ــاعر ای ــات ش خصوصی
ــد.« ــارف را درک کن ــن مع ــد ای ــت می‌توان ــی راح ــت و خیل اس

ــه شــاعر عطــا می‌کنــد و عطــا کــرده  ــی ب »خــدای متعــال قدرت
ــا موســیقی  ــا ترکیــب حــروف و کلمــات و ب ــد ب ــه بتوان اســت ک
ــکار خــودش را،  ــذاری، اف ــر گ ــیوایی و اث ــاس ش متناســب، در لب
احساســات خــودش را، دلتنگی‌هــای خــودش را بیــان کنــد، شــعر 

ایــن اســت.«
ــعار و  ــرودن اش ــا س ــات ب ــق احساس ــه خل ــت وظیف ــه زیباس چ

ــتن. ــر نگاش ــبِ هن ــبک‌ها در قال ــی از س ــه انواع ــا ب نثره
                                                                                                                                                           

خوش     به‌     حال   قلم

کافه شعر:
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بــه نــام خدایــی کــه در ایــن نزدیکــی 
است.	

اگــر بخواهیــم در مــورد جایــگاه 

جایگاه روز قلم و اهل قلمپژوهشکده:

ــم  ــرآن کری ــد در ق ــه خداون ــس ک ــن ب ــیم همی ــم بنویس و ارزش قل
فرمودنــد: »ن و القلــم و مــا یســطرون.«

ــیار  ــم بس ــت قل ــرافت و قداس ــه ش ــم ک ــوع درمی‌یابی ــن موض از ای
ــد ارزش  ــرد و بتوانن ــن بشــر جــا بگی ــه در ذه بیشــتر از آن اســت ک

ــد. ــان بیاورن ــه زب ــی آن را ب واقع
ــه نوشــتن  ــرد، و شــروع ب ــم در دســت بگی ــد قل ــر انســانی می‌توان ه
آنچــه کــه در ذهــن می‌پرانــد بکنــد ولــی آیــا همــۀ انســان‌ها 
می‌تواننــد ارزش واقعــی ایــن قلمــی کــه مــورد تکریــم خداونــد اســت 
ــه  ــد ک ــن را دارن ــت ای ــان‌ها لیاق ــه انس ــا هم ــد؟ آی ــا بیاورن ــه ج را ب

ــی  ــور فرهنگ ــان ام ــئولان و متولی ــوی مس ــع دارد از س ــد توق هنرمن
ــت  ــامی اس ــا اس ــه م ــرد. جامع ــرار گی ــت ق ــت و حمای ــورد عنای م
ــرف  ــد، و ح ــردم ســخن می‌گوی ــا م ــا قلمــش ب ــلما ب ــد مس و هنرمن
دل مــردم را بیــان می‌کنــد او ســعی می‌کنــد فرهنــگ عمــوم را 
به‌گونــه‌ای متحــول و متعالــی ســازد کــه رفتــه رفتــه اندیشــه‌های نــو 
در ذهن‌هــا جریــان پیــدا کنــد، و مــردم بــه یــک رفــاه نســبی برســند 
ــا  ــه زندگــی اجتماعــی او بهــا می‌دهنــد؟ آی امــا دولتمــردان چقــدر ب
ــر  ــه س ــتی ب ــران معیش ــه بح ــدان در چ ــه هنرمن ــد ک ــی می‌دان کس
ــه عنــوان روز قلــم  ــا اینکــه تنهــا یــک روز در ســال را ب ــد؟ آی می‌برن
در نظــر بگیریــم بــه نظــر کارمــان را مقابــل ایــن قشــر انجــام دادیــم؟ 

ــروی، 1383(. )خس
بــا نگاهــی بــه ســالنامه در خواهیــم یافــت کــه تعــدادی روز ملــی در 

روزهــای مختلــف ثبــت شــده اســت؛ مثــل روز ملــی نفــت و ... شــاید 
نام‌گــذاری هــر یــک از ایــن روزهــا به‌عنــوان روز ملــی بــه علــت کــم 
توجهــی بــه امــری ارزشــمند بــوده اســت، تــا اینکــه ایــن مــوارد بــه 
ــن  ــرای ای ــه روزی ب ــی شــده‌اند. حــال ک ــه روزمرگ ــل ب نحــوی تبدی
ــه امیــد آن هســتیم کــه شــاید  قشــر در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ب
ســالی یــک روز بــه ایــن قشــر فرهیختــه و مشــکلات صنفــی آن‌هــا و 

حمایــت از آنــان بیندیشــیم.
ــا درک  ــور ب ــی کش ــور فرهنگ ــئولان ام ــان و مس ــه متولی ــد ک باش
ــعرا،  ــم از ش ــم، اع ــل قل ــی اه ــور صنف ــه ام ــی ب ــی، تامل ــن روز مل ای
ــگاران و ... داشــته باشــند )خســروی، 1383(. نویســندگان و روزنامه‌ن

منابع:
خســروی، شمســی )1382(. روز قلــم و چنــد نــگاه. ادبیــات داســتانی.  	.1
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16-12  81 داســتانی.  ادبیــات 

ــم باشــند؟ ــان قل صاحب
ــا خیــر باشــد. انســان‌ها بایــد  ــه جــواب م ــد ک ــه نظــر می‌رس ب
مســئولیت گفته‌هــا و از آن بیشــتر نوشــته‌های خــود را برعهــده 
ــت  ــد، و ثب ــا دارن ــری از گفته‌ه ــگاه بالات ــه جای ــته‌ها ک ــد. نوش بگیرن
ــذار  ــران تاثیرگ ــت دیگ ــی و سرنوش ــه زندگ ــد ب ــوند و می‌توانن می‌ش

ــند. باش
ــا تمــام وجــود از  ــم، نویســندگانی هســتند کــه ب صاحبــان اصلــی قل
ــد، و  ــت می‌کنن ــد محافظ ــراوش می‌کن ــه از آن ت ــه ک ــم و هرآنچ قل
ارزش واقعــی آن را متوجــه می‌شــوند. کســانی کــه بــا تمــام وجــود در 
جهــت کوشــش ارتقــاء وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی حاضر هســتند. 
ــه هــر حــال همــۀ  ــر کســی پوشــیده نیســت. ب ــم ب وظایــف اهــل قل
ــد  ــت. او می‌خواه ــه اس ــد، جامع ــم می‌زن ــه قل ــی ک ــم کس ــم و غ ه
ــوب  ــش مطل ــه آرام ــه ب ــند و جامع ــی برس ــاء فرهنگ ــه ارتق ــردم ب م
نزدیــک شــود و همــۀ تــاش او بــرای دســتیابی بــه یــک زندگــی خوب 
انجــام می‌شــود. امــا جــای تاســف بــار موضــوع ایــن جــا اســت کــه مــا 
وظایــف نویســندگان و شــاعران را می‌شناســیم امــا فرامــوش کردیــم 
کــه بــه وظایــف جامعــه در قبــال ایــن قشــر بیاندیشــیم. بایــد ببینیــم 

جامعــه چــه کارهایــی را بــرای هنرمنــدان انجــام داده اســت.

 سمیه توده‌خیلی )دانشجوی کارشناسی رشته علم اطلاعات
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بعضــا  دانشگاهی‌ســت.  تحصیــات  جدایی‌ناپذیــر  جــزو  نوشــتن 
ــا  افــرادی هســتند کــه تکالیــف نوشــتاری و کتبــی خــود را دیــر و ی
بی‌حوصلــه می‌نویســند و حتــی ممکــن اســت اصــا ننویســند. شــاید 
ایــن رفتــار را ناشــی از تنبلــی وی بدانیــد. امــا در اینجــا بــه مبحثــی 
ــه دانشــجو،  ــردازد. ب ــر می‌پ ــن تفک ــه رد ای ــه ب ــم پرداخــت ک خواهی
ــی  ــف دوره‌ای و تحقیقات ــی و تکالی ــای کتب ــه گزارش‌ه ــد و... ک کارمن
ــودن  ــل ب ــر تنب ــد مه ــل نمی‌نویس ــا کام ــد، و ی ــود را نمی‌نویس خ
ــوع  ــن ن ــت. ای ــار اس ــاید او بیم ــد. ش ــرزنش نکنی ــد و وی را س نزنی
ــرس از نوشــتن  ــی ت ــه عبارت ــا ب ــا و ی بیمــاری ذهنــی رایتینــگ فوبی
نــام دارد. تــرس از نوشــتن عبارتــی ناآشــنا در لغتنامه‌هــای آکســفورد 
و کمبریــج و دهخــدا و فرهنــگ معیــن ولــی از نظــر عملکــرد رایــج، 
در بیــن مــردم جامعــه اســت. اگــر چــه بی‌صــدا، ایــن تــرس نــه تنهــا 
در ایــران بلکــه در سراســر جهــان وجــود دارد، کــه بــرای رفــع آن، باید 
شــناخته شــود. تــرس از نوشــتن دوگونه اســت یــک آن که شــخص در 
مقابــل دیگــر افــراد نتوانــد ســندی را امضــا کند یــا نکته‌ای را بنویســد 
)1981,brain,augusto&Wilson(  .ــد ــکریپتوفوبیا  گوین ــه آن اس ــه ب ک

دو آن کــه از نوشــتن گریــزان باشــد و نوشــتن فــرد را دچــار اضطــراب 
ــه آن  ــه ب ــد ک ــراری باش ــود ف ــته خ ــدن نوش ــا از دیده‌ش ــد و ی کن
رایتینــگ فوبیــا گوینــد. در اینجــا می‌خواهیــم از نــوع دوم ایــن تــرس 
ــن  ــت. ای ــجویان اس ــی از دانش ــر خیل ــه گریبان‌گی ــم ک ــت کنی صحب
فوبیــای پنهانی‌ســت، کــه ممکــن اســت خیلی‌هــا متوجــه آن نشــوند. 
ایــن تــرس کــه بــن بســت نویســنده  اســت. معمــولا در نویســندگان 
ــا مشــاهده می‌شــود. کــه ناشــی از شــرم از دیده‌شــدن خطاهــا و  نوپ

)1986 ,Phillips (  .ــت ــن اس ــای مت نقصان‌ه
ــت و  ــا  نیس ــص تازه‌کاره ــط مخت ــتن فق ــگام نوش ــراب در هن اضط
ــند  ــوب بنویس ــد خ ــه نتوانن ــی از این‌ک ــم گاه ــار ه ــندگان قه نویس
ــه  ــراب ب ــن اضط ــع ای ــرای رف ــه ب ــال آن ک ــوند ح ــرب می‌ش مضط
انجــام اعمــال وسواســی چــون: تراشــیدن مــداد، راه رفتــن، یــا گــوش 
ــد  ــرای نوشــتن و... می‌پردازن ــه‌ای ب ــه کاف ــن ب ــردن موســیقی، رفت ک
ــه تأخیــر انداختــن نوشــتن می‌شــود.)صالح،  کــه ایــن امــر موجــب ب
1385( نویســندگان ماهــر می‌تواننــد بــا حفــظ برنامــه منظــم 
ــال  ــس،1986( ح ــد. )فیلیپ ــع کنن ــود را رف ــن مشــکل خ نوشــتن ای
ــخر و  ــا زده و تمس ــت پ ــود دس ــرس خ ــن ت ــا در ای ــه آماتوره آن ک
ســرزنش اطرافیــان را دریافــت می‌کننــد. امــا ایــن پایــان راه نیســت.  
بهتریــن راه‌حــل بــرای رفــع هرگونــه اختــال و فوبیایــی مواجه‌شــدن 

ــران، 1394(  ــرد و دیگ ــت. )عطری‌ف ــش اس ــا خوی ب
کســی کــه تــرس از نوشــتن دارد بایــد تــاش کنــد بــا  تــرس خــود 
ــه اســتدلال منطقــی  ــاز ب ــا خــود نی ــرای مواجــه ب مواجــه شــود. و ب
ــگارش  ــد ن ــرا بای ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــا پاس ــزه و ی و انگی
ــرای  ــردازد. نوشــتن ب ــن همــه زحمــت را متقبــل شــد؟ بپ کــرد و ای
ــه آن‌هــا هویــت دانشــگاهی  ــرا ب دانشــگاهیان بســیار مهــم اســت؛ زی
ــوغ فکــری  ــز نشــان‌دهندۀ بل ــرای دانشــجویان نی می‌دهــد. نوشــتن ب
ــد  ــب رش ــتن موج ــن، نوش ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــای وی اس و توانایی‌ه
ســواد دانشــگاهی و تولیــد دانــش جدیــد می‌شــود. )فاضلــی، 1397( از 
ضرورت‌هــای نوشــتن ایــن اســت کــه انســان‌ها تمایــل بــه بقــا دارنــد، 
ــم  ــتن مه ــت. نوش ــم اس ــل عل ــر از اه ــی جذایی‌ناپذی ــتن جزئ و نوش

ــت و  ــه ثب ــرای ب ــرا ب اســت زی
بــه اشــتراک گذاشــتن نظــرات 
شــخصی تبدیــل دانــش فــردی 
بــه دانــش اجتماعی و اســتفاده 

پژوهشکده:
ترس از نوشتن

مبینــا دربهشــتی )دانشــجوی کارشناســی علــم 
اطلاعــات و دانش‌شناســی، گرایــش مدیریت‌اطلاعــات 

ــم(، ــگاه ق دانش
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ــا  ــود، و ت ــتفاده می‌ش ــا  اس ــران، دیدگاه‌ه ــرات دیگ ــادات و نظ از انتق
ــد.  ــت علمــی ندارن ــرد هوی ــرار نگی ــار دیگــران ق ــی کــه در اختی زمان
)حــری، 1388( »نویســنده می‌نویســد زیــرا او نیازمنــد نوشــتن 
ــد.« )نوبخــت، 1391( اگــر کســی از  ــر می‌کن اســت و حــال او را بهت
نوشــتن می‌ترســد بهتــر اســت اول ابعــاد انگیزشــی آن را بــالا ببریــم 
ــی  ــی لذت ــه ســمت نوشــتن ســوق داده و وقت ــل وی را ب ــن دلای و ای
ــد.  ــاره آن بیشــتر می‌کن ــزه انجــام دوب ــار چشــیده می‌شــود. انگی یکب
همیــن لــذت نــه تنهــا تــرس وی را از نوشــتن از بیــن می‌بــرد بلکــه 
ــت  ــد گف ــان بای ــود در پای ــز می‌ش ــتر او نی ــای بیش ــث نگارش‌ه باع
اگرچــه ممکــن اســت افــراد ایــن تــرس خــود را ناشــی از بلــد نبــودن 
ــا از  ــن فوبی ــع ای ــرای رف ــد. ب ــگارش بدانن ــی، دوســت نداشــتن ن تنبل
ــه  ــه‌ای ک ــن جمل ــش آخری ــروع متن ــرای ش ــه ب ــد ک ــرد می‌خواهن ف
ــی خــود  ــه اول، جمله‌هــای بعــد را در پ گفته‌اســت، را بنویســد. جمل
ــرد فرصــت بیشــتری داده ‌می‌شــود  ــه ف ــاورد ب ــر نی ــه اگ ــی‌آورد ک م
ــز  ــه نی ــط خان ــد را در محی ــن رون ــی از او خواســته می‌شــود ای و حت
ــان و  ــای درم ــر از راه‌ه ــی دیگ ــد. Phillips, 1986(( یک ــان کن امتح
brain,august(.مواجــه بــا ایــن فوبیــا تشــویق کلامــی اطرافیــان اســت

pp526,1981,o&Wilson(   پــس خانواده‌هــا اســاتید همکلاســی‌ها 

بــرای از بیــن بــردن ایــن تــرس بایــد فعالیــت داشــته و هنــگام مواجــه 
بــا چنیــن فــردی وی را بــه بیشــتر ســوق دهنــد.
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ــه  ــگاه نخســت شــاید ســاده ب ــه‌ای اســت کــه در ن نوشــتن مقول
نظــر برســد امــا بــرای یــک نوشــته از میــم مقدمــه‌اش تــا نقطــه 
ســر خــط پایانــی، گاه راه طولانــی را بایــد طــی کــرد! راهــی کــه 
اگــر درســت و ســنجیده طــی شــود ســرانجامش یــک متــن خوب 
ــد.  ــوازش می‌کن ــده را ن ــم خوانن ــه چش ــود، ک ــذاب می‌ش و ج
ــه  ــر نوشــتن ب ــی در بهت ــن اســت کــه چــه عوامل ــا مســئله ای ام
نویســنده کمــک می‌کننــد؟ بــرای ایــن کــه خــوب بنویســیم ابتــدا 
ــا می‌خواهیــم یــک  ــرای چــه می‌نویســیم؟ آی بایــد بدانیــم کــه ب
ــرای یــک نشــریه علمــی بنویســیم؟ آیــا یــک  محتــوای علمــی ب
وبــاگ شــخصی داریــم کــه بایــد محتــوای آن متناســب بــا وبلاگ 
نویســی باشــد؟ یــا در حــد یــک خاطــره نویســی اســت کــه بــرای 
خــود می‌خواهیــم بنویســیم؟ بــا وجــود آن کــه بــرای نوشــتن در 
هــر کــدام از ایــن مــدل نوشــتن‌ها بایــد یکســری اصــول و قواعــد 
مجزایــی را رعایــت کــرد، امــا یکســری از نــکات هســتند کــه در 
بهتــر نوشــتن بــه هرکــدام از ایــن مــدل نــگارش کمــک می‌کننــد 
ــه یکســری از ایــن عوامــل اشــاره  ــه ب و قــرار اســت در ایــن مقال

کنیــم.
1. مطالعه داشته باشید:

ــدازه  ــا ان ــرای آن کــه بتوانیــم بنویســیم بایــد دایــره لغاتمــان ت ب
قابــل توجهــی زیــاد باشــد، و افزایــش لغــات بــا »خوانــدن« ممکن 
ــه چنــد متــن  ــگاه گــذرا ب ــه معنــای یــک ن ــدن ب می‌شــود. خوان
ــتی  ــاب آش ــا کت ــد ب ــه بای ــی نیســت، بلک ــبکه‌های اجتماع در ش
کنیــم و بــه کمــک آن اطلاعاتمــان را به‌طــور کامــل و بنیــادی در 
رابطــه بــا یــک حــوزه بــالا ببریــم. هانتــر تامپســون بــه رونویســی 
کــردن از رمان‌هــای ارنســت همینگــوی معــروف بــود. او ایــن کار 
را فقــط بــرای شــناختن و فــرا گرفتــن واژه‌هــا انجــام مــی‌داد. او 
ــا  ــد« و« وداع ب ــوع می‌کن ــم طل ــید ه ــای »خورش از روی رمان‌ه
ــه  ــد این‌ک ــه امی ــت ب ــل نوش ــک دور کام ــوی ی ــلحه« همینگ اس
بتوانــد معرفــت و بینــش بــت ادبــی خــود را بیــش از پیــش درک 

ــا، 1399( ــد. )بی‌ن کن
2. یادداشت برداری کردن:

همیشــه یــک قلــم و کاغــذ بــه هنــگام مطالعــه پیشــتان باشــد تــا 
هــر کلمــه یــا جملــه‌ای کــه بــه نظرتــان جالــب آمــد را یادداشــت 
کنیــد. گاهــی می‌شــود کــه از یــک کلمــۀ موجــود در یــک کتــاب 
شــما می‌توانیــد یــک موضــوع جدیــد بــرای نوشــتن مطلــب پیــدا 

 . کنید
ــد  ــول و قواع ــا از اص ــدا آزاد و ره ــتن ابت ــرای نوش 3. ب

ــید: ــی بنویس نگارش
ــا  ــد ت ــن کنی ــان را روش ــل پردازیت ــد تخی ــتن کلی ــگام نوش هن
می‌توانیــد تمــام کلمــات موجــود در ذهنتــان را روی کاغــذ پیــاده 
ــده  ــی و برن ــناس آمریکای ــنده سرش ــر نویس ــام فاکن ــد. ویلی کنی

جایــزه نوبــل ادبیــات در مــورد نویســنده شــدن می‌گویــد: »بــرای 
ــه و  ــد: مشــاهده، تجرب ــاز داری ــز نی ــه ســه چی نویســنده شــدن ب
تخیــل، اگــر دوتــا از ایــن ســه ویژگــی را داشــته باشــید، ســومی 

ــری، 1396( ــود«. )ناص ــش داده می‌ش ــم پوش ه
4. نوشتن از تجربه‌های واقعی شخصی:

ــه‌ی خــود بنویســید. لازم نیســت کــه حتمــا  از تجربه‌هــای روزان
اتفاقــات غیرمنتظــره و عجیــب و غریبــی را تجربــه کنیــد تا دســت 
ــن باشــید  ــه را بنویســد و مطمئ ــم شــوید. خاطــرات روزان ــه قل ب
ــه  ــن ب ــات بیشــتری را می‌نویســید، و ای ــار نوشــتن جزئی ــا هرب ب
جزءنگــری شــما کمــک می‌کنــد و دقتتــان را نســبت بــه حــوادث 
ــا پاریــس  ــرد. گابریــل گارســیا مارکــز در مصاحبــه‌ای ب ــالا می‌ب ب
ــندگان  ــه نویس ــود ب ــخصی خ ــای ش ــاس تجربه‌ه ــو، براس ریوی
ــر از  ــد بنویســند: »اگ ــه می‌دانن ــرد، آنچــه را ک ــه ک جــوان توصی
مــن بخواهیــد کــه توصیــه‌ای بــه نویســندگان جــوان بکنــم، مــن 
بــه آن‌هــا می‌گویــم کــه آن چیــزی را بنویســند کــه زمانــی بــرای 
خودشــان اتفــاق افتــاده، همیشــه بــه راحتــی می‌تــوان تشــخیص 
ــخصی  ــات ش ــته از تجربی ــنده برخاس ــک نویس ــن ی ــه مت داد ک

اوســت یــا آنچــه از دیگــران شــنیده یــا خوانــده«.
5. برای خودتان محدودیت زمانی مشخص کنید:

بــرای نوشــتن هرچــه بیشــتر وقــت بــه خــود بدهیــد کار برایتــان 
زمانــی  محدودیــت  یــک  خــود  بــرای  می‌شــود،  ســخت‌تر 
ــگارش  ــه نوشــتن و ن ــان ناخــودآگاه ب مشــخص کنیــد کــه ذهنت

ــود. ــور ش مجب
6. منبع الهام بخش خلاقه خود را بیابید:

شــاید بــرای شــما هــم رخ داده باشــد کــه تنهــا در یــک گوشــه‌ای 
ــرای نوشــتن داریــد و یــا حتــی ممکــن اســت  ــه تمرکــز ب از خان
تنهــا بــا یــک خــودکار ذوق نوشــتنتان افزایــش یابــد. این‌هــا همــه 
ابزارهــا و بــه طــور کلــی منبــع الهام‌بخــش مــا هســتند، گرتــرود 
ــه ذهنــش  ــی ب ــش زمان ــده کارهای ــن ای ــد، بهتری اســتین می‌گوی
رســید کــه در حیــن رانندگــی بــه گاوی کنــار جــاده خیــره شــد. 
او تنهــا 30 دقیقــه در روز می‌نوشــت و مابقــی وقــت خــود را در 
ــدا  ــی پی ــرگاه گاو متفاوت ــرد و ه ــی می‌ک ــزارع رانندگ ــراف م اط
ــب  ــه‌ای مناس ــده خلاقان ــا ای ــد ت ــره می‌ش ــه آن خی ــرد، ب می‌ک

روحیاتــش بــه ذهنــش خطــور کنــد.
7. تنها با خودتان رقابت کنید:

ســعی کنیــد در نوشــتن ســبک خــود را پیــدا کنیــد و طبــق همان 
ــران دوری  ــار دیگ ــا آث ــود ب ــار خ ــه آث ــد و از مقایس ــش بروی پی
کنیــد البتــه داشــتن حــس رقابت‌طلبــی تاحــدودی می‌توانــد بــه 
بهتــر نوشــتن شــما کمــک کنــد امــا بایــد حواســتان باشــد کــه 
هدفتــان از نوشــتن را فرامــوش نکنیــد. فاکنــر در ســال 1956 در 
مصاحبــه‌ای بــا پاریــس ریویــو گفــت: نویســندگان هرگــز نبایــد از 

عواملی که در بهتر نوشتن به ما کمک می‌کنند
پژوهشکده:
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کاری کــه انجــام داده‌انــد راضــی باشــند. نوشــته‌ها هرگــز بــه آن 
خوبــی کــه بایــد باشــند از کار در نمی‌آینــد. خــود را بــا مقایســه 
ــا پیشــینیان و معاصرانتــان عــذاب ندهیــد.  کردن‌هــای بیهــوده ب

ــا، 1399( فقــط ســعی کنیــد از خودتــان بهتــر باشــید. )بی‌ن
8. متن خود را بلند بخوانید:

برخــی از نــکات هســتند کــه در بلنــد خوانــدن مطلــب برای شــما 
ــر  ــی به‌نظ ــما طبیع ــن ش ــال: مت ــرای مث ــود ب ــخص می‌ش مش
به‌نظــر نمی‌رســد کــه ربات‌هــا آن را نوشــته‌اند؟  می‌رســد؟ 
ــش  ــد تمام ــه نمی‌توانی ــتند ک ــد هس ــدر بلن ــما آن‌ق ــات ش جم
ــدا  ــه پی ــات اضاف ــا کلم ــی ی ــط املای ــد؟ غل ــس بخوانی را یک‌نف
ــد.  ــاره بخوانی ــد و دوب ــت کنی ــا را درس ــه، آنه ــر بل ــد؟ اگ کردی

ــری، 1396( )ناص
ــی و  ــتورات نگارش ــردن، دس ــس ک ــگام پاک‌نوی 9. هن

ــد: ــت کنی ــی را رعای ویرایش
زمانــی کــه کلمــات موجــود در متنتــان هرکــدام جــای مخصــوص 
ــرار اســت  ــه ق ــد ک ــد و خــود فهمیدی ــدا کردن ــه خــودش را پی ب
چگونــه و بــه چــه شــکل ادامــه دهیــد بایــد ســاختاربندی 

ــد. ــی باش ــول نگارش ــق اص ــان طب متن‌ت

منابع
ــاده و  ــه س ــا ۱۰ توصی ــتن ب ــارت نوش ــت مه ــام )1396( .تقوی ــری، اله ناص
https://www.chetor. کاربــردی. بازیابــی شــده در تاریــخ 29خــرداد1399از

88825/com

بی‌نــا )1399( .13توصیــه در نوشــتن رمــان از زبــان نویســندگان بــزرگ 
http://www.iranart.news ــرداد1399از ــخ 29خ ــده در تاری ــی ش ــان. بازیاب جه
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gmail.com@Reihanizahra250

زهــرا ســادات ریحانی)دانشــجوی کارشناســی ارشــد، 
گرایــش مدیریــت اطلاعــات، دانشــگاه قــم(،

Reihanizahra250@gmail.com
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زنــگ انشــاء بــود و معلــم پــای تختــه نوشــت: » بــرای 
نویســندۀ مــورد علاقــۀ خــود، نامــه بنویســید«

ــگار  ــد و ان ــد ش ــای دبســتانی بلن ــر و صــدای پســر بچه‌ه س
می‌خواســتند از زیــر بــار نوشــتن در برونــد، ولــی وقتــی کــه 
دیدنــد آقــا معلــم بــا جدیــت نگاهشــان می‌کنــد، حســاب کار 
ــرد، و  ــگاه می‌ک ــوزان ن ــش آم ــه دان ــم ب ــد. معل دستشــان آم
هریــک مشــغول  نوشــتن شــده بودنــد. روی صندلــی نشســت 
ــرم و کهنــه‌اش  و در حالــی کــه در گــودی صندلــی تقریبــا ن
فــرو رفتــه بــود، بــا خــودکار بیــک آبــی رنگــی کــه جوهــرش 
تقریبــا تــه کشــیده بــود ولــی هنــوز قــدرت نوشــتن داشــت، 
دانــش آموزانــش را از روی چهــره، حضــور و غیــاب می‌کــرد.

یکــی از دانش‌آمــوزان رفتــه بــود زیــر نیمکــت و معلــم 
ناگهــان صدایــش زد: »ســرابی؟«

ــود،  ــا شــنیدن فامیلــی‌اش هــول شــده ب ــوز کــه ب ــش آم دان
ــا؟« ــه آق ــم گفــت: »بل ــه معل خطــاب ب

معلم: »اون زیر چیکار می‌کنی؟«
پســر بچــه آنقــدر هــول شــده بــود کــه ســرش خــورد بــه لبــۀ 
ــو درآورده  ــت: » کفش‌هامون ــان ایســتاد و گف ــت و ناگه نیمک
بودیــم آقــا، آخــه بــرای نوشــتن انشــاء، بــه یــه چیــزی لازم 

داشــتم کــه داخــل کفش‌هــام بــود...«
ــش را  ــۀ حرف‌های ــنیدن ادام ــه ش ــگار حوصل ــه ان ــم ک معل
نداشــت، ســرش را پاییــن انداخــت، و گفــت: »بنشــین و 
بنویــس و تــا ده دقیقــه دیگــه بایــد اولیــن نفــر بیــای بخونی«

ــای  ــت پ ــاد گذشــت، و ســرابی رف ــرق و ب ــل ب ــه مث ده دقیق
ــد: ــا انشــاء را بخوان ــه ت تخت

به نام خدا.
ســام. البتــه مــن اســم شــما را نمی‌دانــم ولــی شــما نویســندۀ 

مــورد علاقــۀ من هســتید.
امــروز ســر کلاس، رفتــم زیــر نیمکــت و کفش‌هایــم را 
درآوردم و تــاش کــردم تــا برگه‌هایــی را کــه مــادرم داخــل 
ــم.  ــدا کن ــمتان را پی ــاورم و اس ــت، دربی ــم گذاشته‌اس کفش
ــب  ــید. خ ــی ببخش ــه خیل ــد؛ البت ــا گرفته‌ان ــوی پ ــا ب برگه‌ه
ــد. مــادرم یــک  ــو گرفته‌ان ــد و ب بالاخــره تــوی کفــش مانده‌ان
کتــاب داشــت کــه جلــد نداشــت و خیلــی کهنــه شــده بــود، 
ــن  ــت م ــدش می‌گف ــت  و بع ــعر اس ــاب ش ــت کت و می‌گف
نبایــد بخوانمشــان؛ چــون عاشــقانه هســتند، و شــعر عاشــقانه 
کــه بــه ســن بچه‌هــا نمی‌خــورد. مــن امــا یــک بــار خوانــدم، 
البتــه قایمکــی خوانــدم. یــادم اســت بــالای یــک شــعر نوشــته 

ــرای کســی کــه دوســتش دارم« ــد: » ب بودی
ــا... ــد و ی ــته بودی ــرتان نوش ــرای همس ــعر را ب ــم ش ــر کن فک

البتــه بــه مــن ربطــی نــدارد و مــادرم گفتــه اســت کــه نبایــد 
ــی کنــم. فضول

حــالا مــن هــم بــالای ایــن انشــاء نوشــته ام: » بــرای 
دارم« دوســتش  کــه  نویســنده‌ای 

ــد  ــه حــق داری ــم ک ــما بگوی ــه ش ــزی ب ــک چی ــم ی می‌خواه
ــاه  ــود م ــرار ب ــادرم ق ــان بشــکند. راســتش را بخواهیــد م دلت
ــا را  ــوق باب ــون حق ــی چ ــرد ول ــش بخ ــم کف ــته برای گذش
نریختنــد، و انــگاری صاحــب کارش اذیــت می‌کنــد تازگی‌هــا، 
ــو داشــته باشــم.کفی  مــادرم گفــت فعــا نمی‌توانــم کفــش ن
ایــن کفش‌هایــم خــراب شــده اســت؛ یعنــی پایــم را می‌زنــد. 
مــادرم هــم چنــد هفتــه پیــش، کتــاب شــما را ناگهــان پــاره 
ــا  ــم ت ــل کفش‌های ــار داد داخ ــا را فش ــرد، و برگه‌ه ــاره ک پ

ــم اذیــت شــوند. کمتــر پاهای
ــی بازهــم خــوب شــده  ــو نمی‌شــود ول ــل کفــش ن ــه مث البت
اســت. مــن شــما را خیلــی دوســت دارم آقا یــا خانم نویســنده، 
ــه  ــم. البت ــدا کن ــما را پی ــم ش ــک روزی اس ــم ی ــول می‌ده ق
ــادش  ــد ی ــی می‌گوی ــیدم ول ــار پرس ــد ب ــم چن ــادرم ه از م
نیســت. دعــا کنیــد تــا یــادش بیایــد، و مــن بــروم یــک جلــد 
ــما را  ــدوارم روزی ش ــرم. امی ــما را بخ ــعر ش ــاب ش ــو از کت ن
ببینــم تــا معــذرت خواهــی کنــم. بخــدا مــادر مــن آدم بــدی 
ــه  ــی در خان ــم فهمیــده‌ای اســت ول نیســت. خیلــی هــم خان
جــز آن کتــاب شــما و کتاب‌هــای درســی مــن کتابــی نبــود 
ــل  ــد داخ ــار ده ــد، و فش ــاره کن ــش را پ ــادرم برگه‌های ــا م ت
ــت  ــد دس ــه نمی‌ش ــه‌ام را ک ــای مدرس ــن. کتاب‌ه ــش م کف
ــد  ــد بای ــد، و می‌گوی ــوا می‌کن ــم دع ــا معل ــون آق ــد؛ چ بزن

ــد. ــه داری ــز نگ ــده و تمی ــد ش ــان را جل ــه کتاب‌هایت همیش
ــاب  ــه کت ــادرم را ببخشــید ک ــه م ــم ک ــما را قســم می‌ده ش
شــعر شــما را پــاره کــرد و ببخشــید کــه مــن پاهایــم را روی 

ــذارم. ــما می‌گ ــعر ش ــاب ش ــای کت برگه‌ه
ــی کار می‌کنــم کــه  ــزرگ شــوم حتمــا مــی‌روم جای وقتــی ب
صاحــب کارم اذیتــم نکنــد و حقوقــم را ســر وقــت بدهــد تــا 
کفش‌هــای کهنــۀ بچــه‌ام، پاهایــش را اذیــت نکنــد، و نرســد 
ــا مــادرش مجبــور شــوند کتابــی را پــاره  روزی کــه بچــه‌ام ی

ــوی کفــش... ــد ت ــش را فشــار دهن ــد و برگه‌های کنن
ــند  ــت می‌کش ــی زحم ــنده‌ها خیل ــم نویس ــن می‌دان ــدا م بخ
ــی  ــو و حت ــای ن ــۀ کتاب‌ه ــد هم ــند و بای ــاب می‌نویس و کت

ــاره نکنیــم. کهنــه را دوســت داشــته باشــیم و آن‌هــا را پ
حتما می‌بخشید ما را ؟
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